باید براه بیفتم
باید بجاده بیاندیشم

باید سفر کنم:

        با قلب شرقی ام

        با پوستم که آفتاب می خواهد

باید ایمان بیاورم:

        ایمان به اینکه خاک خوب است

        ایمان به اینکه دست

        باید که خوب باشد

        اما نیست.

اینجا مجال نیست

محبوس شیشه و دیوارم

محبوس کاغذ و سبد و حکم

مغروق بند و بست اداری

مغذوق خایه مالی و تعظیم

مغروف بیمه و کهولت و تسلیم.

ماندن نشانهء نابودی ست

حیران شدن میان رابطهء اشیاء

حیزان رابطه و ربط

جیران درنیافتن.

اینجا مجال نیست

باید به جاده بیاندیشم.

شعر آخر کتاب « اطاق های دربسته» - 1345
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